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جالب ترین ها

ēĈńĈʞ ʴć Ēģʛ ĔĘđ ؛ʽʔʟ
وحید احمدى اولین خواننده تپش است که با او تماس مى گیریم. وقتى به او مى گوییم که از تپش تماس مى گیریم، حسابى گل از گلش مى شکفد و با صداى رسا و جملاتى که نشان از خوشحالى اش دارد، با ما صحبت مى کند. 
او 32 ســاله اســت و کارمند. 12 ســال اســت که تپش را به طور مداوم همراهى مى کند. خاطره او از ویژه نامه تپش مربوط به دوران ســربازى اش مى شــود. او از ســال 86 و زمانى که به یگان عملیاتى نطنز منتقل شــده بود، براى مان 
تعریف مى کند:«پس از صرف ناهار بلافاصله برایمان روزنامه جام جم مى آوردند. یکى از روزها که براى مان روزنامه آورده بودند، لاى روزنامه را که باز کردم، ویژه نامه تپش را دیدم. وقتى مطالبش را مطالعه کردم، تازه متوجه 
شدم تپش چقدر جذاب است. چهار، پنج نفرى که در کانکس بودیم، هر کدام به تنهایى تپش را در یک روز مطالعه کردیم. شاید باورتان نشود، اما بر سر این که چه کسى تپش را بخواند، همیشه دعوا داشتیم. بعضى از مطالبى که 
در تپش چاپ مى شد، بسیار آموزنده بود، به طورى که در زندگى روزمره مى توانستیم از آن استفاده کنیم. داستان هایى که در مورد درگیرى ها و نزاع ها نوشته مى شد، خیلى جذاب بودند. با این که هنوز هم به تپش علاقه دارم، اما 
فکر مى کنم  زمانى که 16 صفحه بود، جذابیت بیشترى داشت تا الان که هشت صفحه شده است. چون مطالبش تنوع زیادى داشت و بیشتر حوادثى که در شهرهاى مختلف رخ داده بود را پوشش مى داد، ولى الان حجم تپش 
به هشت صفحه کاهش پیدا کرده است که از این قضیه واقعا ناراحت هستم. البته بخش حقوقى و سوالات حقوقى مردم که در صفحه آخر تپش منتشر مى شود هم بسیار آموزنده است. شرایط اقتصادى روزنامه و گرانى کاغذ را 

درك مى کنم، اما اى کاش شرایطى فراهم شود که تپش دوباره به روزهاى اوجش برگردد و ما از خواندن تپش 16 صفحه اى بجاى هشت صفحه اى لذت ببریم.»

Ĺŀʿ Ĉń łĘŀİ  īćēŀʯ đŀ̡ ŁĒʞĈļ ĺİ
این خاطره متعلق به نعمت ا... پورمنصور اســت. 64 ســاله اســت و ســاکن اندیشــه 
شــهریار. او یکى از مردان جنگ اســت که خاطرات زیادى از آن روزهاى پر از التهاب و 
جنگاورى مردان جنگى مان دارد. وقتى با او تماس مى گیریم و مى گوییم از تپش هستیم، 
نمى داند از کدام خاطره اش براى مان تعریف کند. از او مى خواهیم تا بهترین خاطره اش 
را برایمان تعریف کند. او هم از روزى مى گوید که چیزى نمانده بود خوراك کوسه هاى 
گرســنه خلیج فارس شــود: «روزهاى زیادى در هشــت ســال  دفاع مقدس حضور داشتم. 
در آبادان، موســیان، خارك و خیلى جاهاى دیگر. روزهاى پر تب و تابى بود. خاطره اى 
که مى خواهم برایتان تعریف کنم، مربوط به روزى اســت که روى ســکوى نفتى بودم. 
روز حادثه، هواپیماهاى عراقى ما را مورد حمله موشــکى قرار دادند. با حمله هواپیماها، 
ترکشى به من اصابت کرد و به داخل آب پرتاب شدم. در خلیج فارس سکوهاى متعددى 
وجود دارد که انواع و اقسام کوسه ها در اطراف آن شنا مى کنند. وقتى داخل آب افتادم، 
کوســه ها به ســرعت به ســمتم شــنا کردند. حس شامه کوسه ها بشدت قوى است و بوى 

خون را از فاصله چند کیلومترى براحتى احســاس مى کنند.
 وقتى داخل آب افتادم، خونم داخل آب منتشر شد و کوسه ها را به سمت من کشاند. 
در حالى که دوستانم تلاش مى کردند من را از آب بیرون بکشند، دیدم کوسه اى از یک 
مترى  من رد شــد. شــرایط بســیار بحرانى بود و تا کوســه ها مى خواستند دوباره به سمتم 
حمله ور شــوند، دوســتانم من را از آب بیرون کشــیدند و نجاتم دادند. اگر کمى دیرتر 
نجات پیدا مى کردم، حتما خوراك کوســه ها مى شــدم. لحن پر از شــوق و ذوق پورمنصور 
نشــان مى دهــد او هــم یکــى از عاشــقان تپش اســت و هر هفتــه آن را دنبال مى کند، 
اماگلایه هایى هم دارد و مى گوید: براى رســیدن روز چهارشــنبه و مطالعه تپش، لحظه 
شمارى مى کنم. چند بار هم در مسابقه هایى که در تپش برگزار مى کنید، شرکت کردم 
و زود هم پاســخ دادم، اما متاســفانه برنده نشــدم.» خنده اى مى کند و ادامه مى دهد:«من 
اصلا جایزه هم نمى خواهم، فقط مى خواهم یکبار اســمم در تپش چاپ شــود تا آن را 

به فرزندانم نشان دهم.»

ņʯŀʿ Įʜ ŅćĔ̡ Ņć Łʸ̢Ĉʭ
شــاید یکى از خوش خنده ترین و شــوخ طبع ترین خوانندگان ویژه نامه تپش، همین محمد 
ایازى از گنبد کاووس باشــد. او تازه ســه  چهار ســال اســت به دوســتداران تپش پیوســته است و 
ســعى مى کندهر هفته آن را تهیه کند. مى گوید 44 ســاله اســت، اما صداى صاف، بدون خش و 

البته پر از آرامش اش، او را بســیار جوان نشــان مى دهد. 
وقتــى از او مى خواهیــم خاطــره اش را براى مان تعریــف کند، انگار که از یادآورى خاطره اش 
کلى لذت مى برد، خنده اى مى کند و با صداى بســیار شــمرده و آرامى مى گوید:« ما خانواده اى 
فرهنگى هســتیم و خود من هم شــاعر هســتم. من شــوخى را خیلى دوســت دارم و خانواده ام هم 
همینطور. یک روز که مهمان داشــتیم، به مهمانان گفتم من ســه دختر دارم که 16، 11 و 9 
ساله هستند. همسرم هم، جز این دخترها یک پسر دیگر هم دارد.» تعجب که مى کنیم، او هم 
متوجه تعجب مان مى شــود و مى گوید:« مهمانان هم وقتى این حرف را شــنیدند، درســت مثل 
شــما تعجب کردند و گفتند مگر مى شــود شــما و همســرتان جداگانه فرزند داشــته باشید؟ چطور 
ممکن است شما سه دختر داشته باشید، اما همسرتان سه دختر و یک پسر؟ من خنده اى کردم 
و گفتم بله امکان دارد و آن پسر من هستم.» این جمله را که مى گوید، از ته دل دوباره مى خندد.

 خنــده اش که تمام مى شــود، دوباره ادامه 
مى دهد:« خانم معلم دخترم به او گفته بود که 
درباره روز پدر، جمله اى براى پدرتان بنویسید. 
دخترم هم نوشته بود، پدر من بچه مادرم است. 
ایــن جملــه را کــه گفته بود، کل دانش آموزان 
کلاس خندیده بودند، معلم هم گفته بود جمله 
دیگرى بگو. جالب اینجاست که دخترم به خاطر 
گفتن همین جمله برنده شده و خانم معلم شان 
یک جانمازى به عنوان جایزه برایم فرســتاده 
بود. من شوخى نمى کنم و واقعا حس مى کنم 

پسر همسرم هستم.»

چند روز مانده به پایان ســال 97 و آغاز ســال نو، به رســم هر ســال از خوانندگان همراه و همیشــگى تپش خواستیم تا جالب ترین خاطره هایى که دارند را براى ما بفرستند. آنها نیز به نشانه خوش ذوقى، 
گوشه هایى از برخى خاطرات بامزه خود را ارسال کردند که از میان آنها سه خاطره را انتخاب کردیم. شما با ارسال شماره بهترین خاطره به انتخابتان مى توانید در مسابقه خاطره گویى شرکت کنید. به 

بهترین خاطره و دو نفر از شرکت کنندگان جوایزى تقدیم مى شود. 

و  طرات  و خا طرات  خا
ت ا تخطر ا خطر


